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هدایت تحصیلی امسال
توصیه ای است

هـــدایت هــــدف  مهـــــم ترین 
 تحصیلی- شــغلی کمک به طراحی 
مســیر زندگی دانش آمــوزان با توجه 
بــه کســب شایســتگی های فــردی و 
اجتماعــی از دوره پیــش دبســتانی تا 
دوره متوســطه دوم اســت. هدف این 
اســت که فرد به یــک هویت تمام عیار 
در تمامــی حوزه های بهداشــت روان، 
تحصیل و طرح ریزی شــغلی دســت 
یابد و بتواند انتخــاب آگاهانه و آزادانه 
در تمامی مراحل زندگی داشــته باشد. 
در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
راهکارهــای ۳-۲۱ و ۴-۲۱ دقیقــا به 
نظــام جامع هدایت  موضوع طراحی 
تحصیلــی و مشــاوره پرداخته شــده 
اســت و تأکید ایــن دو راهــکار نیز به 
دانش آموزان  توانایی  رغبت،  استعداد، 
از یک ســو و بهره گیری از توان مربی و 
معلم تأکید شــده است. ما یک پروسه 
۱۱ســاله برای اجرائی کردن نظام جامع 
هدایت تحصیلی – شــغلی پیش بینی 
کرده ایم که الان دو ســال از آن گذشته 
اســت و مهم ترین اقدامــات ما در این 
دو ســال تهیه الگــوی جامع هدایت 
تحصیلی-شــغلی و زیرســاخت های 
نرم افــزاری بود. در  ســخت افزاری و 
۹ ســال باقی مانده به دنبــال آموزش 
مدیــران، معلمان و اولیــا به صورت 
مســتمر بــرای دســتیابی همه جانبه 
دانش آمــوزان به شــناخت از خود و 
محیط تحصیلی – شــغلی هســتیم 
که الان هم کار شــروع شــده اســت. 
مراحــل اجرائی هدایــت تحصیلی – 
شغلی در دو بعد فرایندی و عملیاتی 
انجام می شــود که در بعــد فرایندی 
حــوزه  دســت اندرکاران  آمــوزش 
هدایــت تحصیلی- شــغلی (اعم از 
اعضــای کمیته، مشــاوران، مدیران و 
دانش آموزان) در دستور کار قرار گرفته 
است. در درس تفکر و سبک زندگی و 
فصل نهم کتــاب کار و فناوری این امر 
در قالب فعالیت های مستمر آموزشی 
انجام می شــود. در بعــد عملیاتی نیز 
هم اکنون سامانه همگام فعال شده و 
دانش آموزان، معلمان، اولیا و مشاوران 
نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام 
می کنند.  ســامانه هدایــت تحصیلی 
– شــغلی در پورتال «همــگام» فعال 
اســت که دارای دو بخش: آزمون های 
مشــاوره ای و بخش دیگــر مربوط به 
هدایت تحصیلی است که شامل نمونه 
برگ هــای هدایت تحصیلی اســت و 
همه دانش آموزان و اولیا و مشــاوران 
و معلمــان با دریافت کد کاربری و رمز 
عبور امکان تکمیــل فرم های مربوطه 
را دارنــد. درنهایت فرم شــماره ۶  که 
به عنوان فرم توصیه نامه و فرم شماره 
۷ به عنــوان فرم انتخاب رشــته نهایی 
صــادر و در اختیار دانش آموزان و اولیا 
قــرار می گیــرد.  کمیت هــای هدایت
 تحصیلی-شــغلی در ســطح ســتاد 
تا مدرســه با هــدف تصمیم ســازی 
بــه  کمــک  بــرای  تصمیم گیــری  و 
انتخاب مناســب ترین رشته تحصیلی 
دانش آموزان متناسب با بازار کار، توان 
و رغبت فعال شــده اســت. از جمله 
اهداف دیگــر این کمیته ایجــاد تدابیر 
لازم بــرای تهیــه محتوای آموزشــی، 
ســازماندهی نیروی انســانی موردنیاز 
و توجــه دانش آمــوزان و اولیا اســت. 
رابطــه  شــغلی–تحصیلی  هدایــت 
با توســعه متوازن شاخه ها  تنگاتنگی 
و رشــته های تحصیلی دارد که همان 
درواقع توجه به نیاز شــغلی کشــور و 
درنظرگرفتن محدودیت های رشــته ای 
در ســطح منطقــه اســت کــه ما هم 
به عنوان یک اصل بــر آن توجه داریم. 
تدوین آمایش شــغلی کشــور و تأمین 
اســتانداردهای لازم برای رشــته فنی 
و مهارتــی جزء اهداف مــا برای جلب 
رضایت دانش آموزان و رغبت آنان برای 

ورود به این رشته ها و زمینه هاست. 

نگاه

سمن ها: انتظارات و ظرفیت ها

یک اقتصاد ایده آل را تصور کنید که در آن هیچ مانعی برای تجارت 
در هیچ بازاری نیســت، میزان عرضه و تقاضا همیشــه متعادل است و 
همه به بیشــینه سود خود می رسند. موازنه حاصل از این دنیای ایده آل 
نشــانگر مجموعه ای از شرایط بهینه اســت که شرایط بهینگی خوانده 
می شود. در دهه ۶۰، ریچارد لیپسی و کلوین لنکستر به عواقب واردشدن 
یک محدودیت (یا اختلال) در چنین نظامی پرداختند که سبب می شود 
یک یا دو شــرط بهینگی دیگر موجود نباشــد. آنها نشــان می دهند که 
در حالی که سایر شــرایط بهینگی ممکن است همچنان موجود و قابل 
دســترس باشند در این شــرایط به کارگیری آنها دیگر به بهینگی کمک 
نمی کند. به بیان دیگر، اگر یکی از شرایط بهینگی محقق نشود، بهترین 

جایگزین دوم، مستلزم نادیده گرفتن همه دیگر شرایط بهینه است.
این مســئله در علوم اجتماعی نیز مصــداق دارد؛ به این ترتیب که با 
چه شــرایط بهینگی یک مداخله می تواند به اثربخشــی مطلوب خود 
برســد و این در مورد سمن های ایرانی، به ویژه ســمن های دور از مرکز 
ســؤالی اساســی اســت. اصلاحِ بخشــی خاص از این نقصان، بدون 
رســیدگی به ســایر جنبه ها الزاما اوضاع آموزش و بهزیســتی عمومی 
کودکان را بهبود نمی بخشــد. در اینجا غرض اشــاعه ناامیدی نیست، 

بلکه در زمینه سازمان های مردم نهاد سؤال اصلی عبارت است از: 
در صــورت وجود باور به نقــش آموزش پیش دبســتانی به عنوان 
اســاس آموزش، این ســازمان ها چــه ظرفیت های مالی و انســانی در 
خود دارند تا بتوانند شــرایطی را فراهم آورند که در درازمدت به رشــد 
و رفاه کودکان کمک کنند. اساســا این ســازمان ها تا چه حد در مناطق 
دور از مرکــز حضــور دارند و مربی آموزش دیده مجــرب برای آموزش 
پیش دبستانی در اختیار دارند. به طور مثال، استفاده از نیروی داوطلبی 
که آموزشی ندیده اســت (که در جای خود بسیار ارزشمند و بخشی از 
سرمایه اجتماعی سمن هاســت) یکی از شروطی است که در نبود آن، 
ســایر شــرایط بهینگی جایگاه خود را از دســت می دهند و بهزیستی و 
کامیابی تحصیلی که انتظار می رود با آموزش پیش دبســتانی تســهیل 

شود، محقق نمی شود.
شاید در اینجاســت که ترکیب بخش خصوصی و سمن ها می تواند 
مــا را تا حدودی به شــرایط مطلوب نزدیک کند. جایــگاه مالی بخش 
خصوصی در ترکیب با دانش سمن ها از شرایط بومی و نیازهای واقعی 
اجتماع محلی، می تواند یک انتخاب باشــد. در این ترکیب، شرکت ها به 
دانش، تخصص و شــبکه هایی دست می یابند که پیش از این، راهی به 
آنها نداشته اند؛ این می تواند بازارهای جدیدی را به روی آنها بگشاید یا 
به حضور پایدارشــان در یک بازار کمک کند. از طرف دیگر، سازمان های 
جامعــه مدنــی به کمک مشــارکت مالــی بخش خصوصــی، دامنه 
تأثیرگذاری خود را گسترش می دهند و در این میان از مهارت های بخش 

خصوصی برای شناسایی خدمات خود و حمایت یابی بهره می گیرند. 
بدیهی اســت دولت در غیاب شــرکای دیگر در هیــچ زمینه ای در 
توســعه، توفیقی نخواهد داشــت و حوزه آموزش نیز مســتثنا نیست. 
شــاید نقش دولت در این میان تســهیل همکاری همــه این بخش های 
مختلــف و ایجاد شــبکه ای از نهادهایی اســت که بر اســاس ماهیت 
و ســاختار کاری خــود می تواننــد در یک خوشــه قرار گیرنــد. حضور 
دولت برای همه شــرکا، حتی در ســطحی ترین شــکل خــود، عاملی 
اســت برای کاهش ریسک مشــارکت و اعتمادپذیری طرح. یک نمونه 
موفق از این مشــارکت ســه جانبه دولت، بخــش خصوصی و جامعه 
 (Little Sisters) مدنــی در برنامه پیش دبســتانی خواهــران کوچــک
به خوبی دیده می شــود. بنیاد نیمی از آســمان ( Halfthe Sky) یکی از 
ســازمان های مردم نهاد فعال در چین در مشــارکت با سوئیس کردیت 
(SuisseCredit) برنامــه ای بــرای گســترش پیش دبســتانی در میان 
کودکان دو تا هفت ســاله در اســتان هایی در چین به اجــرا درآوردند. 
این پیش دبســتانی ها درون مؤسسات رفاهی و بهزیستی دولتی تشکیل 
می شــوند و از تأیید وزارت امور مدنی چین برخوردار هستند. این برنامه 
که در ســال ۲۰۰۰ شروع شد در حال حاضر در ۴۵ مرکز برای هزارو ۵۰۰ 
کودک بــه کمک ۴۰۰ آموزگار اجرا می شــود. وزارت امــور مدنی چین 
مدل پیش دبســتانی نیمی از آســمان را به عنوان مدلی جامع ارزیابی 
کرد و نهایتا این پیش دبستانی ها در همه پرورشگاه های چین هم برگزار 

خواهند شد.
جــدای از نیاز به ظرفیت های لازم، مســئله حائز توجــه دیگر، باور 
ســازمان های مردم نهــاد مناطــق دورافتاده تر و محروم تــر به اهمیت 
پیش دبســتانی به عنوان بخشــی از بنیاد آموزشــی کودکان است. این 
ســازمان ها کــه برآمــده از اجتماع محلــی و طبیعتــا منعکس کننده 
دیدگاه های آن اجتماع هستند، خود تا چه حد در شرایط محرومیت در 
مقابل خدماتی همچون تغذیه و پوشــاک به امر آموزش پیش دبستانی 
بهــا می دهند یا امکان بهادادن پیــدا می کنند و در صورتی که این اراده 
در ســمنی باشــد تا چه حد با اقبال اجتماع محلی روبه رو می شــود. 
شــاید روســتا مهدها در ایران مثال مناسبی باشــند از اینکه چگونه در 
یک همکاری میان بخشــی، حضور شــوراها، اعضای اجتماع محلی و 
ســازمان بهزیســتی می تواند به موفقیت و بقای طرحی کمک کند. در 
مدل روســتا مهدها پس از شناسایی روســتاهای واجد شرایط، جلسات 
مشترکی با شوراهای اسلامی روســتایی برگزار شده، بانوان روستایی با 
ســطح تحصیلات دیپلم به بالا به وسیله شــوراها معرفی شده و پس 
از بررســی وضعیت متقاضیان و انتخاب افراد واجد شــرایط، موافقت 
اصولی از طرف سازمان بهزیستی صادر می شود. بهزیستی در این مدل 
نقش نظارتی نیز ایفا می کند. بخشــی از موفقیت روستامهدها، مدیون 
حضور پررنگ نیروهای بومی و نقش شــوراها به عنوان نهادی عمومی 
اســت که هر دو در باورپذیرشــدن طرح و توجیه آن در سطح اجتماع 

نقشی مهم بازی کردند.
به طور خلاصه، می توان گفت با اقتباس از مدل روســتا مهدها شاید 
بتوان به ترکیبی دســت یافت که در آن در کنــار حضور نهادی دولتی، 
ســمن ها بتوانند به جایگاه واقعی خود در اجتماع های محلی دســت 
یابند که ممکن اســت با مفاهیمی همچون سازمان های جامعه مدنی 
آشــنایی کمتري داشته باشند و در عین حال با اســتفاده از ظرفیت های 
محلی به پایداری و پذیرش آموزش پیش دبســتانی کمک کنند. بدیهی 
است ظرفیت و کیفیت ساختار و خدمات سمن ها همچنان پیش شرطی 

بزرگ برای هرگونه مشارکت در چنین طرح هایی خواهد بود.
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اعظم پویان: اینجا دبســتان «رشد» روســتای «گادکوه» در 
شهرستان ایذه اســت. بی شک یکی از صعب العبورترین و 
دور از دســترس ترین مناطق عشــایری خوزستان، روستای 
گادکوه اســت کــه در مــرز اســتان چهارمحال و بختیاری 
واقــع شــده و فاصله آن تــا نزدیک ترین منطقــه حداقل 
یک شــبانه روز پیاده روی، آن هم در یک مســیر ســخت و 
کوهســتانی است. آنچه این روستا را از سایر مناطق متمایز 
می کند این است که با شروع فصل سرما و به واسطه اولین 
بارش برف ارتباط این روستا با مناطق همجوار به طور کامل 
قطع می شود و هیچ گونه اخبار و اطلاعاتی به این روستا و 
برعکس به بیرون مخابره نمی شــود؛ بنابراین اهالی روستا 
ناچارند مایحتاج خودشــان را تا قبل از شروع این وضعیت 
تأمین کنند. آموزگار مدرســه این روســتا یک نیروی بســته 
حمایتی است که از طرف یکی از شرکت های طرف قرارداد 
با آموزش وپرورش به این منطقه اعزام شــده و با حقوقی 
ناچیز یا بهتر بگویم گاهی بدون حقوق و تنها از روی علاقه 
این مسئولیت را پذیرفته است. وی در فصل زمستان در کنار 
اهالی خون گرم و صمیمی روســتا زندگی می کند و به امر 
تعلیم و تربیت دانش آموزان محروم این منطقه می پردازد. 
برایــم از ماندن در ســرمای زیــر صفردرجــه و زندگی در 
چادری می گوید که روزها کلاس درســش است و شب ها 
خوابگاهش. علیرغم جوانی اش دچار بیماری های جسمی 
ناشی از تحمل زیاد سرما شده است. بچه های مدرسه اش 
را دوســت دارد، اما امکان ماندن در این روستا دیگر برایش 
وجود ندارد. از ابتدای ســال تحصیلی تا فروردین ماه فقط 
۴۰۰ هزار تومان دریافتی داشــته و شرایط اقتصادی که این 

روزها می گذراند، ناگزیر عزم او را برای رفتن جزم کرده است. 
می گوید: «باوجود اینکه مثل سایر معلم ها از صبح شنبه تا 
غروب چهارشنبه در کلاس تدریس می کنم و حتی ماه هایی 
از سال به دلیل برف گیر شدن جاده ها و مسدودبودن مسیر، 
ناگزیرم هفته ها در این روســتا دور از خانواده خودم بمانم، 
اما نه حقوق مشــخصی دارم و نه مشخص هست زیر نظر 

کدام ارگان کار می کنم».
انگیزه ای که از دست می رود

متأســفانه هیچ خدمتی در این روستا صورت نگرفته و 
اهالــی صبور و کم توقع این روســتا از امکانات اولیه جاده، 
برق و تلفــن محروم اند. هرچند مردم این روســتا فرصت 
محرومیت را مغتنم شمرده و با کشت غلات و پرورش دام 
و طیور در خیلی از بخش ها خودکفا شــده اند، اما دغدغه 
این روزهای شان تحصیل کودکان معصوم شان است. تنها 
خدمتی که به این روســتا شــده افتتاح یک مدرسه توسط 
آموزش وپرورش عشــایر خوزســتان و منطقه ایذه اســت 
که آن هم با نیروی بســته حمایتی تأمین شــده اســت. با 
وضعیت جغرافیایی موجود در این منطقه و سبک زندگی 
کوچ نشــینی که اهالــی دارند و البته نبــود امکانات اولیه 
عبور و مــرور،  هیچ نیروی رســمی ای قادر بــه همکاری و 

خدمت در این منطقه نیست.
معلم روســتای «گادکوه» از روزهای اولی می گوید که 
برای تدریس به ایــن مناطق آمده بود. ســربازمعلم بود. 
بعد از تمام شــدن سربازی اش با وجود داشتن حرفه دیگر، 
بــه دلیل علاقه ای کــه به حال و هــوای درس و کلاس و 
مدرسه پیدا کرده بود، شــغل معلمی را برای ادامه مسیر 

زندگی اش انتخــاب می کند امــا شــرایط جغرافیایی این 
منطقه از یک سو و شرایط اقتصادی و مبهم بودن آینده اش، 
تمــام انگیزه اش را برای ماندن و ادامه دادن گرفته اســت. 
می گوید: «با هزینه خودمان رفته ایم و خوانده ایم و تجربه 
کســب کرده ایم. ســختی های زیادی را تحمل می کنیم و 
حالا آموزش وپرورش به دنبال گرفتن افراد جدید اســت تا 
با آزمــون بیایند و تدریس کنند. هیچ کســی به این مناطق 
نمی آیــد حداقــل انتظارمان این اســت کــه روی خود ما 
ســرمایه گذاری و جذب مان کنند. ســال تحصیلی را که به 
پایان می رســانیم، نمی دانیم سرنوشت مان چه می شود. با 
وجود این ســختی ها، اگر شــرایط کمی بهتر می شد، واقعا 
می ماندم و تدریــس می کردم؛ اما الان شــرایط اقتصادی 

اجازه نمی دهد بمانم».
مهم ترین دغدغه آقا معلم مرزنشین

از ابتدای ســال تحصیلی تاکنون سه جا با اهالی کوچ 
کرده است تا مبادا دانش آموزانش از درس عقب بمانند. از 
حال و روز معلم هایی می گوید که در مناطق صعب العبور 
تدریس می کنند. «در این مناطق عشــایری کســی ســواد 
خواندن و نوشــتن ندارد و وقتی به آینده دانش آموزانم در 
ایــن مناطق فکر می کنم که می توانند بخوانند و بنویســند 
و برای خودشــان کسی شــوند لذت عمیقی همه وجودم 
را می گیرد؛ اما شــرایط شــغل معلمی در این نوع مناطق 
جغرافیایــی روح آدم را آزرده می کنــد». یکی از مهم ترین 
دغدغه این روزهای آقای معلم وضعیت تغذیه و پوشاک 
دانش آموزانش اســت. پیش از این برای این دانش آموزان 
تغذیه هایی می رســید که دیگر نیســت. می گوید: «بیشتر 

بچه های اینجا دچار ســوءتغذیه هســتند. دانش آموز من 
صبح نان خشــک می خــورد و بــه کلاس می آید تا درس 
یاد بگیرد و من بیــن کلاس می بینم که کاملا ضعف کرده 
و نمی توانــد به درس من گوش دهــد. این صحنه ها آزارم 
می دهد و دلم می خواهد برایشان کاری کنم، اما افسوس». 
از روزهــای برفی می گوید که دانش آمــوزش حتی لباس 
گرم برای پوشــیدن نــدارد و در کلاس مدام می لرزد. گلایه 
فرهنگیان از شــرایط مالی و میزان حقوق ها بحث تازه ای 
نیســت و این قشــر تقریبا در تمام دولت هــا مظلوم واقع 
شــده است، اما شــرایط برای همه معلمان یکسان نیست 
همان طور که شــرایط تحصیل برای همــه دانش آموزان 
یکسان نیست. در شرایطی که مناطق مرزی کشور بیشترین 
بــار فقر و محرومیــت را تحمل می کنند و از ســوی دیگر 
حســاس ترین نقاط جغرافیایی کشــور به لحــاظ امنیتی 
هستند، توجه به کیفیت آموزش و تحصیل در این مناطق، 
از الزامات توســعه و عدالت آموزشــی در کشــور اســت. 
مناطق مرزی کشــور صرفا مبادی ورود و خروج نیســتند، 
بلکه دروازه های امنیت جغرافیایی، سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی هر کشوری هســتند. مدت هاست که جای خالی 
روش های انگیزشی برای ماندن معلمان در مرزهای کشور 
و مناطق صعب العبور و محروم در نظام آموزش وپرورش 
دیده می شــود. پیامد این کم توجهی افزایش بازماندگی از 
تحصیل برای کودکانی اســت که شوق یادگیری دارند، اما 
معلم و کلاســی برای آموختن ندارنــد و در نهایت همین 
منشــأ آسیب های اجتماعی است که این روزها در مرزهای 

کشور شاهد آن هستیم.
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تدریس با طعم کوچ نشینیتدریس با طعم کوچ نشینیمعلمان مرزنشین فراموش شدگان نظام آموزشی هستندمعلمان مرزنشین فراموش شدگان نظام آموزشی هستند

در این مقاله تحول در ساختار نظام آموزشی کشور در 
سه مقطع ۱۳۷۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ بررسی می شود. در کنار 
مشــکلات مختلف، تحول در ساختار نظام آموزشی یکی 
از علل مهم مشــکلات آموزشی کشور است. بی ثباتی در 
نظام آموزشــی را می توان و بایــد متوقف کرد. این مقاله 
پیامد بی ثباتی را بررســی می کند و راهکاری برای اصلاح 
آن ارائه می دهد. در اهمیت کیفیت نظام آموزشی نیازی 
به سخن گفتن نیست، سرنوشت امروز و فردای هر کشوری 
به کیفیــت تعلیم وتربیت کودکان و نوجوانان آن کشــور 
بستگی دارد. آموزش وپرورش بدون تردید بزرگ ترین نهاد 
آموزشی کشور اســت و کیفیت تعلیم وتربیت وابستگی 
کامل به کیفیت آموزش وپرورش رســمی  کشور دارد.  در 
مورد علل کیفیت نامطلوب آموزش وپرورش فرضیه های 
مختلفی مطرح است. بســیاری حقوق ناکافی معلمان 
را ریشــه مشــکلات کنونی می داننــد و معتقدند حقوق 
معلمان باید به میزانی افزایش یابد که معلم دغدغه ای 
به جز تدریس نداشته باشد و بهترین نیروهای کشور جذب 
وزارت آموزش وپرورش شــوند. در همین راســتا افزایش 
بودجــه آموزش وپرورش برای افزایش حقوق معلمان و 
افزایــش برنامه های فوق العاده و ارتقای کیفیت مدارس 
شرط بهبود وضعیت آموزشی بیان می شود. عده ای دیگر 
وضعیت درآمدی فارغ التحصیلان دانشگاهی و بی کاری 
فارغ التحصیــلان را علت افت تحصیلــی دانش آموزان 
می داننــد.  جــدا از صحــت یــا نادرســتی فرضیه های 
فوق، مشــکلی اساســی پس از قبول  ایــن فرضیه ها به 
وجود می آید. فرض کنید حقوق معلمان، کســر بودجه 
آموزش وپرورش، وضعیت فارغ التحصیلان دانشــگاهی 
و... علت اصلی کیفیت کنونی نظام آموزشی کشور باشد. 
ایــن فرضیه ها راهــکاری کوتاه مدت بــرای برون رفت از 
وضعیت کنونی نمی دهند و دست سیاست گذاران را برای 
تغییر بســته نگه می دارد. در کنار سیاست های بلندمدت 
باید سیاست های کوتاه مدت ارائه شود تا روزنه های امید 
برای دســتیابی به وضعیت بهتر، سیاست مداران را برای 

توجه بیشتر به نظام آموزشی معطوف کند. 
تغییرات نظام آموزشی کشور

از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۴۵ نظام آموزش رسمی  کشور به دو 
دوره شش سال ابتدایی و شش سال متوسطه تقسیم  شد. 
در ســال ۱۳۴۲ تصمیم گرفته شــد پس از ۴۰ سال، نظام 
آموزشــی مورد بازنگری قرار گیرد و به سه دوره پنج سال 
ابتدایی، ســه سال راهنمایی و چهار سال دبیرستان تغییر 
یابد. از ســال ۱۳۴۵ نظام جدید برای ۲۵ سال بدون تغییر 
باقی می ماند تا اینکه در سال ۱۳۷۰ (سه سال پس از پایان 
جنگ) تغییر عمده در نظام آموزشی به وقوع می پیوندد. 
علاءالدین کیا (مدیر هماهنگی امور پژوهشــی پژوهشگاه 

مطالعات آموزش وپرورش) علــت  این تغییر را تحولات 
جمعیتی می داند. با رشــد ســریع جمعیت که از اواخر 
دهه ۱۳۵۰ در  ایران به وقوع پیوســته بــود، تعداد افراد 
دارای مــدرک دیپلم از دو میلیون نفر در اوایل دهه ۷۰ به 
پنج میلیون نفر تغییر یافت و دانشگاه ها ظرفیت پذیرش 
این همه فارغ التحصیل را نداشــتند. لزومی نداشت همه 
دانش آموزان دیپلم بگیرند بنابراین نظام سالی- واحدی 
در مقطع دبیرســتان اجرا شــد. در  این نظــام جدید اخذ 
مدرک دیپلم به جای ۱۲ ســال نیازمند ۱۱ ســال تحصیل 
شــد و تنها کســانی مجبور به گذراندن ۱۲ سال تحصیل 
بودند که قصد داشــتند در دانشــگاه های کشــور ادامه 
تحصیــل دهند. برای  این گــروه از دانش آموزان گذراندن 
یک سال دوره پیش دانشــگاهی الزامی  بود. این تغییر که 
در شورای عالی آموزش وپرورش مصوب شده بود به طور 
خواسته و ناخواسته تغییرات عمیقی در کیفیت تحصیل، 
هزینه های نظام آموزش وپرورش، فضای فیزیکی مدارس 
و زندگــی آتی جوانان کشــور به جا گذاشــت.  بخشــی 
از دانش آمــوزان تصمیــم گرفتند به اخذ مــدرک دیپلم 
(۱۱ ساله) بســنده و سودای تحصیل در دانشگاه را از سر 

بیرون کننــد و دیگر به راحتی 
نمی توانستند در تصمیم خود 
تجدیدنظر کنند. در نظام جدید، 
پیش دانشــگاهی  مــدارس 
راه اندازی و از دبیرســتان جدا 
در  آموزش وپــرورش  شــدند. 
بســیاری از مناطق بــا کمبود 
دوره  در  آموزشــی  فضــای 

پیش دانشگاهی و مازاد فضای آموزشی در دوره دبیرستان 
روبه رو شــد.   مدارس پیش دانشــگاهی در کلان شهرها  
به سرعت بوی تجاری گرفتند زیرا دانش آموزان علاقه مند 
به دانشــگاه در آن حضــور داشــتند و خانواده ها حاضر 
بودند هر هزینه ای را بپردازند تا احتمال ورود به دانشگاه 
فرزندانشان را افزایش دهند. کتب دوره پیش دانشگاهی 
کاملا تغییر کرد و بسیار سخت تر از چهارم دبیرستان نظام 
قدیم شد و برخی از دروس و مفاهیم سال اول دانشگاه به 
دوره پیش دانشگاهی انتقال یافت. معلمانی که از حقوق 
خود ناراضی و با مشکلات عدیده اقتصادی دست وپنجه 
نرم می کردند مجبور بودند علاوه بر شرکت در کلاس های 
ضمن خدمت، هرسال درس و سؤالات جدیدی را برای هر 
جلسه طراحی کنند زیرا جزوه و سؤالات آزمون های سال 
پیش قابل استفاده نبودند. حجم کار زیاد، آمادگی قبل از 
تدریس و فعالیت های ضمن تدریس و پس از آن موجب 
شــد تا تعداد محدودی از معلمان رسمی دبیرستان در 
پیش دانشگاهی تدریس کنند.  از دیگر معایب نظام جدید 

(۱۳۸۵-۱۳۷۰) برهم زدن پیوســتگی دوره دبیرســتان و 
ازبین رفتــن کارکرد های اجتماعی نهاد مدرســه بود. در 
نظام قبلی دانش آموز چهار ســال دوره دبیرســتان را در 
یک محیط آموزشی تجربه می کرد. معلم، مدیر، ناظم و 
هم کلاسی ها در طول چهار ســال با ویژگی های یکدیگر 
آشنا مي شدند و رابطه عاطفی بین آنها شکل می گرفت. 
معلمی  که ســال چهارم را تدریس می کرد، احتمالا در 
سال های قبل نیز تجربه تدریس به همان دانش آموزان 
را داشت، اما در نظام جدید معلمان پیش دانشگاهی در 
ســال آخر به دانش آموزانی تدریس می کردند که برای 
اولین بار آنها را در کلاس خود می دیدند. دانش آموزان 
نیز در ســال  کنکور که ســالی پر از اضطراب همراه با 
ترس اســت، با کادر آموزشــی و هم کلاسی های جدید 
روبه رو می شــدند. دبیرســتان که یکــی از کانون های 
ارتباطی قوی برای همه دوران زندگی بود، کارکردهای 

خود را از دست داد. 
بازگشت به نظام پیشین

پس از یک دهه مشــکلات نظام جدید آشــکار شــد. 
اعطای مدرک دیپلم به دانش آموزانی که ۱۱ ســال درس 
خوانده بودند با استانداردهای 
جهانی کاملا مغایــر بود. در 
همه کشــورها دیپلمه فردی 
بود که ۱۲ سال تحصیل کرده 
باشــد. در سال ۱۳۸۵ مجددا 
و  حــذف  پیش دانشــگاهی 
دوباره دبیرســتان چهارساله 
شد. مدارس پیش دانشگاهی 
در دبیرستان ها ادغام شدند. هرچند دوره پیش دانشگاهی 
به طور رســمی منحل شــد اما تفکیک های ساختاری در 
نظام آمورشی رخ داده بود و ادغام رسمی دیگر نتوانست 
یکپارچگی تدریس در ســال های دبیرســتان را بازگرداند. 
تدریس کلاس های پیش دانشــگاهی را همچنان دبیران 

غیررسمی آموزشگاه های خصوصی برعهده داشتند. 
انقلاب سال ۱۳۹۱ در نظام آموزشی کشور

هنوز تن رنجور نظام آموزشی از گسستگی و پیوستگی 
دوران دبیرستان التیام نیافته بود که ناگاه گردبادی عظیم 
هر سه دوره نظام آموزشی را در هم پیچاند. اگر در تغییر 
سال ۱۳۷۰ فقط انتهای نظام آموزش رسمی  تغییر یافته 
بود، در ســال ۱۳۹۱ تمامی  مقاطــع تحصیلی تحت تأثیر 
شــدید آن قرار گرفتند. نظام آموزشــی ۳٫۳٫۶ احراز شد. 
دانش آموزان کلاس پنجم یک ســال دیگر باید در مدارس 
ابتدایــی درس می خواندنــد و معلمــان دوره راهنمایی 
بایــد به اجبار به مــدارس ابتدایی منتقل می شــدند. در 
دوره ابتدایــی یک معلم همــه دروس را تدریس می کند 

و دوره راهنمایــی هر معلم تدریس یک درس را برعهده 
دارد. چگونــه ممکن بود دبیــر ادبیات یــا ریاضی را به 
ابتدایی انتقال داد. دبیــران دوره راهنمایی ورود به دوره 
ابتدایی را نوعی تنزل رتبه دانســته و با آن مخالف بودند. 
به این ترتیب کمبود نیروی انســانی هــم در دوره ابتدایی 
و هــم در دوره راهنمایی مشــاهده شــد. آموزش کتب 
ششــم مشــکلات مختلفی را برای مدارس ابتدایی پدید 
آورد. مــدارس ابتدایی باید پذیــرای دانش آموزان جدید 
مي شــدند و مدارس راهنمایی بخشی از ظرفیت خود را 
خالی یافتند، اما مشــکلات انقلاب آموزش سال ۱۳۹۱ به 
موارد گفته شده محدود نمی شد. دانش آموزان پایه ششم 
پا به سن بلوغ می گذاشــتند و با بچه های کلاس اولی در 
یک مدرسه بودند. در نظام قدیم بچه ها قبل از سن بلوغ 
در یک مدرسه و بچه های بالغ شده در مدارس راهنمایی 
بودند. اولیاي مدارس با مشکل عدم تجانس سنی روبه رو 
شدند و راهکارهای مختلفی در پیش گرفته شد. ساعت 
زنگ تفریح اول تا ســوم از زنــگ تفریح بچه های چهارم 
تا ششــم جدا شــد و در برخی مناطق مدارس دوره اول 
و دوم ابتدایی را از یکدیگر جدا کردند.  این مشــکلات در 
ســال ۹۴ میان متوســطه اول و دوم شــاید بیش از دوره 
ابتدایی رخ داد. انتقال دبیران میان پایه اول و دوم موجی 
از مشــکلات را برای معلمان و مدیران و ادارات به وجود 
آورد. متوسطه دوم با مازاد و متوسطه اول با کمبود نیرو 
مواجه شد. معلمان دبیرستان به هیچ وجه تمایل نداشتند 
وارد مــدارس راهنمایی شــوند و به اجبار دبیــران مازاد 
دبیرســتان را به مقاطع راهنمایــی و در برخی مناطق به 
دوره ابتدایی منتقل کردند.  آثار مخرب این تغییر در آبان 
۹۴ پدیدار شــد. مدیرانی که میزبان نیروهای مازاد بودند 
اکثرا شاکی بودند. آنان از مسئولان درخواست مجوز برای 
گرفتن نیروهای آزاد حق التدریس را داشــتند. مســئولان 
مناطق هــم برای اینکه مــدارس دولتــی از دانش آموز 
خالی نشــود، مجوزها را دادنــد. در این تغییرات مدارس 
غیرانتفاعی که از ثبات بیشــتری برخوردار بودند حسابی 
ســود بردند. خانواده ها از آشــفتگی مدارس کلافه شده 
بودند. هزینه های مالی و غیرمالی نظام ۶-۳-۳ بر پیکره 
نظام آموزش وپرورش آنچنان عظیم اســت که تا سالیان 
آتی هنوز ادامه خواهد داشــت.   بایــد به بی ثباتی نظام 
آموزشــی پایان داد. ثبات، شــرط اصلاح و بهبود است. 
تغییــر در نظام آمــوزش زندگی یکایک مردم کشــور را 
تحت تأثیر قرار می دهد. تغییرات بزرگ را باید مشروط به 
شرایط سخت کرد. شورای عالی آموزش وپرورش نهادی 
است که می تواند ساختار نظام آموزش کشور را دگرگون 
کند، اما رئیس  این شورا رئیس جمهور است؛ شورایی که 
عملا در درون آموزش وپرورش اســت. پیشنهاد مشخص  
این اســت که مجلس شــورای اســلامی  تغییر در نظام 
آموزش وپرورش را برای دو دهه و تغییر در محتوای کتب 
را بــرای یک دهه ممنوع و بازنگری در ســاختار را هر ۲۰ 
ســال یک بار و تغییر در محتوای کتب آموزشــی را هر ۱۰ 

سال یک بار مجاز اعلام کند. 
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